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منهاى پایتخت

انتقاد نماینده آشوریان
 از  محدودیت های اقلیت های دینی

اگر ما کافریم 
چرا در  مجلس حضور داریم؟

شرق: یوناتن بت کلیا، نماینده آشوریان در مجلس،  �
روز دوشــنبه در نطق میان دستور خود، ضمن تبریک 
فرارســیدن ایام ولادت پیامبر اسلام و حضرت مسیح 
و ســال نوی میلادی، تقاضای رفع مشــکلات قانونی 
جوامــع اقلیت های دینی خصوصا بحث عدم برابری 
در قصــاص و ماده ۸۸۱ مکــرر قانون مدنی را مطرح 
کــرد. بت کلیــا در گفت وگو با «شــرق» دربــاره این 
درخواســت خود گفت: «بر اســاس ماده ۸۸۱ مکرر 
قانون مدنی، کافر از مســلم ارث نمي برد و اگر در بین 
ورثه متوفاي کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمي  برند 
اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند». 
او افزود: «با وجود اینکه در قانون اساسی صراحتا بیان 
شده که جوامع مســیحیان و زرتشتیان و کلیمیان به 
عنوان اقلیت های دینی رسمی کشور پذیرفته شده  اند 
و بحث اهل ذمه بودن آنها هم در همان اوایل انقلاب 
بســته شــده و حتی مقام معظم رهبری نیز در نظر و 
فتــوای تاریخی خود درخصوص برابری دیه از عبارت 
اقلیت های دینی رســمی کشــور اســتفاده کرده  اند، 
متأســفانه همچنان در محاکم قضائــی، این ماده به 
اقلیت های دینی رسمی و پذیرفته شده کشور هم تسری 
داده می شــود». بت کلیا با انتقاد از سوء استفاده هایی 
که از این ماده می شود، تصریح کرد: «سال هاست که 
ما شاهد هستیم در برخی از خانواده های اقلیت های 
دینی، یکی از فرزندان اعلام می کند مســلمان شده و 
به این ترتیب، ارثیه پدری را کاملا تصاحب می کند و با 
استناد به این ماده، هیچ سهمی هم به خواهر و برادر 
و مادرش داده نمی شود. این در حالی  است که خیلی 
از این افراد اعتقادی هم به دین اســلام ندارند و فقط 
با اســتفاده از این امکان قانونی، ثــروت خانوادگی را 
تصاحب می کنند و بعد هم از کشور خارج می شوند». 
او بــا بیان اینکه هر پنج نماینــده اقلیت های دینی در 
مجلس در سال های گذشته در نطق هایشان خواستار 
تعیین تکلیــف این مــاده قانونی شــده  اند، به طرح 
دوفوریتی این نماینده ها در مجلس هفتم اشــاره کرد 
و گفت: «در آخرین ســال مجلس هفتــم ۱۹۸ نفر از 
نمایندگان طــرح دوفوریتی دراین باره امضا کردند. اما 
آقای حداد که رئیس مجلس بود، گفت نیازی نیست 
دوفوریتی باشد و بهتر اســت به صورت عادی اعلام 
وصول شــود. به این ترتیب بعد از اعلام وصول، آن را 
به کمیسیون قضائی فرستادند و هنوز همان جا مانده 
است. مجلس هفتم و هشتم تمام شد و الان هم که 
در پایان مجلس نهم هســتیم، هنوز خبری از بررسی 
این طرح نیســت». بت کلیا درباره پیگیری موضوع در 
قــوه قضائیه هم، با بیان اینکه اگر ما کافریم، پس من 
در این مجلس چه کار می کنــم؟! گفت: «من اعتقاد 
دارم اگر آقای شــاهرودی در رأس قوه قضائیه مانده 
بود، تا الان این مشکل حل می شد. چون بعد از اینکه 
ما به صورت مفصل با ایشــان در چند نوبت صحبت 
کردیم، ایشــان حتی یک کتاب دراین باره نوشــتند که 
ادیان رســمی مشــمول قاعده کافر نمی شوند». این 
نماینده آشوریان در مجلس با اشاره به اینکه تغییر این 
رویه در دســتگاه قضائی نیاز به فتاوای علمای اسلام 
دارد، از مراجعه نمایندگان اقلیت های دینی به برخی 
علما خبر داد و گفت: «تاکنون از آیت االله محقق داماد 
و آیت االله صانعی فتواهایی گرفته ایم. حدود هشــت 
ماه قبل هم خدمت آیت االله مکارم شــیرازی رسیدیم 
اما متأسفانه هنوز جوابی از ایشان دریافت نکرده ایم. 
با آیت االله شهرســتانی نماینده آیت االله سیســتانی در 
ایران هم دیدار داشتیم که در آن دیدار هر پنج نماینده 
اقلیت های دینی حاضر بودیم. ایشان هم تأکید داشتند 
نباید این قانون مشمول اقلیت های دینی رسمی کشور 
شود و قرار شــد فتوایی صادر شود که تا امروز خبری 

نشده است».
تصاحب زمین کلیسا توسط یک هیأت

ایــن نماینده آشــوریان در مجلس، همچنین در 
بخش دیگری از نطق روز دوشنبه خود، در سخنانی 
خطــاب بــه رئیس جمهــوری، از محدودیت های 
اســتخدامی دســتگاه های دولتی برای اســتخدام 
اقلیت های دینی رسمی کشور در مقام های نظامی، 
امنیتــی، مدیرکلی، معــاون مدیرکلی، ســفیری و 
غیــره انتقاد کــرد و گفت: «در تدین به دین اســلام 
در فرم هــای کارگزینــی این مناصــب و آگهی های 
اســتخدامی، دلیلــی روشــن بــر این ادعاســت». 
او همچنیــن در بخــش دیگــری از نطــق خود، از 
تصــرف اموال وقفی جامعه آشــوریان نیــز انتقاد 
کرد و دراین باره گفت: «قریب به دو ســال است که 
گروهی در لوای هیأت مذهبی، به بهانه تأســیس و 
بنای حســینیه، زمین متعلق به کلیســای کاتولیک 
آشــوری کلدانــی در خیابــان پاتریــس لومومبای 
تهران را به صــورت غیرقانونی تصرف کرده  اند و با 
وجود مراجعات مکرر و بررســی متعدد مسئولان، 
بــه تصرفات غاصبانه خــود ادامــه داده و ادعای 
دیــن داری هم می کننــد و این در حالی اســت که 
حســب نص صریح احکام فقهی، عبادت در زمین 
غصبــی، باطل بوده و موردقبول نیســت». بت کلیا 
در گفت وگــو بــا «شــرق»، از مراجعه به یونســی 
بــرای حل این مشــکل خبر داد و از اینکه دســتیار 
ویژه رئیس جمهور در امور اقــوام و اقلیت ها گفته 
دراین باره کاری از دســتش برنمی آیــد، انتقاد کرد. 
او افزود: «جای تعجب اســت که پس از همه این 
پیگیری ها هنوز این افراد به اســم هیأت مذهبی به 
اقدام غیرشــرعی و غیرقانونی خود ادامه می دهند 
و صراحتا به نهادهای رسمی و حکومتی و جامعه 

مسیحیان کشور دهن کجی می کنند». 

روزنه

سیاست چهار شنبه    9 دى 1394سال سیزدهم    شماره 2482

نامه تعدادی از فعالان سیاسی 
استان خوزستان به رئیس جمهوری

شــرق: جمعــی از فعالان سیاســی اســتان  �
رئیس جمهــوری  بــه  نامــه ای  در  خوزســتان 
درخصوص ترکیب هیأت های اجرائی شهرستان 
اهواز و آبادان گلایه هایی را مطرح کردند. در این 
نامه که به امضای حدود ۵۰۰ نفر از جمله برخی 
نمایندگان ســابق خوزســتان در مجلس رسیده، 
این گونه آمده است: «بســمه تعالی؛ جناب آقای 
دکتر روحانی؛ با سلام و تحیت؛ احتراما به عرض 
حضرتعالی به عنوان بالاتربن مقام اجرائی کشور 
می رســاند با توجه به درپیش بودن دو انتخابات 
مجلس خبرگان رهبری و مجلس، وزارت کشور 
عهــده دار مهم تریــن بخش برگــزاری انتخابات 
اســت. گماردن معتمدین محلی به عنوان هیأت 
اجرائی با عنایت به بافت سیاســی، اجتماعی هر 
اســتان و شهرســتان از اهم وظایف فرمانداران 
اســت، که معمولا ترکیبــی متنــوع از جریانات 
سیاسی، صنفی، اقشــار و اقوام را دربر می گیرد، 
تا شــائبه تکراری مهندسی انتخابات به سود یک 
جریان سیاسی یا قومی زائل گردد. اما فرمانداری 
اهواز و آبــادان در اقدامــی نادر و اســتثنایی با 
گماردن هشــت گزینه که اغلــب از یک گرایش 
سیاســی و قومی هستند و در این بین این دوشهر 
مهم و کلیدی و اســتراتژیک کــه هر کدام دارای 
ســه کرسی در مجلس شــورای اسلامی هستند 
و اکثریــت جمعیــت آنها را مردم شــریف عرب 
تشکیل می دهند حتی یک نفر از معتمدین عرب 
در این ترکیب حضور ندارند؛ لذا مســتدعی است 
در أســرع وقت این مشکل را رفع و دستور لازم را 

به مقامات استانی صادر فرمایید». 

تأکید استاندار فارس به هیأت های اجرائی: 
به صحبت های شفاهی توجه نکنید

روابط عمومی اســتانداری فارس: سیدمحمد  �
علی افشــانی، اســتاندار فارس با تأکید بر اینکه 
هیأت هــای اجرائــی موظف هســتند براســاس 
نظر مراجــع چهارگانه اقدام کننــد و در صورت 
ردصلاحیت کاندیداها، باید در صورت درخواست 
آنان، مستندات لازم را در این خصوص به صورت 
مکتوب در اختیار آنان بگذارند، افزود: درصورتی 
که مــدارک لازم در اختیار هیأت های اجرائی قرار 
نگیرد آنان باید کاندیداها را تأیید صلاحیت کنند و 

به صحبت های شفاهی توجه نکنند. 

عمده بزرگان تاریخ معاصر روحانیت 
اتفاق نظر دارند که سید صدرالدین، با 
هجرت آیت االله العظمی بروجردی به 
قم و تصدی مسئولیت زعامت حوزه 
علمیه، منتهای همراهی را به عمل 
آورد. آقا سید صدرالدین به تعبیر 

آیت االله العظمی زنجانی نه تنها «همه 
جور خضوع در برابر ایشان داشت»، 
بلکه به تعبیر برخی دیگر از بزرگان، 

در این خضوع نیز بی مبالغه بر تمامی 
اقران خود پیشی گرفت

اواخر پاییز ســال ۱۳۲۳ش بود که آیت االله العظمی 
حاج آقا حســین بروجردی به سبب کســالت از بروجرد 
به تهران منتقل و در بیمارستان فیروزآبادی بستری شد. 
در میان مراجع و علمایی که آن ســال ها در ایران ساکن 
بودند، بروجردی تنها شخصیتی بود که با مرجع مطلق 
وقت شیعه، آیت االله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی، 
تقریبا هم طبقه و همسنگ محسوب می شد. هر دو فقیه 
از شــاگردان برجســته آخوند خراســانی بودند. حاشیه  
دقیق بروجردی بر کتاب «عروه الوثقی» آیت االله العظمی 
ســید محمدکاظم یزدی کــه ظاهرا پس از درگذشــت 
آیت االله العظمی حائری در اواخر ســال ۱۳۵۵ق منتشر 
شد توجه مراجع و بزرگان حوزه های علمیه ایران و عراق 
را بــه خود جلب و تدریجــا وی را در رده  یکی از اطراف 
وقت شبهه  اعلمیت جای داده بود. اگرچه عامه مردم در 
مرکز، شــمال و شرق کشور هنوز بروجردی را به درستی 
نمی شناختند، اما بسیاری از علما و فضلا، دیگر با نام وی 
آشنا بودند. چنین نوشته اند که برخی طلاب سخت کوش 
حوزه  علمیه  قم حتی تابســتا ن های ســال های ۱۳۲۰ تا 
۱۳۲۳ را بــه بروجــرد رفتند و نزد بروجردی شــاگردی 
کردند. آیــات  مرتضی مطهــری، حســینعلی منتظری 
و احمــد آذری قمــی از جمله  این افــراد بودند. حضور 
آیت االله العظمی بروجردی در بیمارســتان فیروزآبادی، 
محافل علمی و سیاســی پایتخت را تحت تأثیر قرار داد 
و نه تنها بســیاری از علما و فضــلای مقیم تهران و قم، 
بلکه رجال سیاسی و شخص محمدرضا شاه به دیدارش 
شــتافتند. پاره ای علما و فضلای حوزه علمیه  قم نیز که 
نگران آینده این حوزه بودند، در ســایه تحولات جدید به 
این فکر افتادند که شاید استقرار بروجردی در قم بتواند 

از سقوط آن جلوگیری و حیاتی تازه به آن تزریق کند. 
نقش امام خمینی)ره(

اســتقرار آیت االله العظمی بروجردی در قم و تصدی 
زعامــت حوزه علمیه آن شــهر می توانســت دو تحول 
مهم را در پی داشــته باشــد. تحول اول، اتحاد مراجع و 
روحانیــت قم و بلکــه مجموعه شــهرهای ایران حول 
محور آیت االله العظمی بروجردی بود. در سال ۱۳۲۳ش 
بروجــردی هم بــه لحاظ فقهی یکی از اطراف مســلم 
شــبهه اعلمیت بود و هم به لحاظ سن و طبقه بر اقران 
علمی خود در سراســر ایران تقدم داشت. جمع این دو 
شــرط مهم، بروجردی را در جایگاهی قرار داده بود که 
جمع کثیــری از مراجع، علما و فضــلای وقت در قم و 
دیگر شــهرهای ایــران، صلاحیت وی را بــرای زعامت 
دینی کشور قبول داشتند. تحول دوم، سرازیرشدن مجدد 
بخش مهمی از سیل وجوهات شرعی به سمت قم بود. 
اســتقرار بروجردی در قم می توانست بسیاری از بازاریان 
متشرع تهران، قم و دیگر شهرهای ایران را ترغیب کند تا 
از ین پس وجوهات شــرعی خود را به جای نجف برای 
قم ارسال کنند. وجوهات شــرعی بزرگ ترین نیاز آن روز 
حوزه علمیه قم و در حکم شــریان حیاتــی آن بود. اگر 
بروجردی در قم مســتقر و مشکل شهریه فضلا و طلاب 
حل می شــد، حــوزه دوبــاره جان می گرفــت و از خطر 

نابودی نجات می یافت.
امام خمینــی را از جمله فضلای آن روزگار خواندند 
که برای هجرت آیت االله العظمی بروجردی به قم تلاش 
فراوانی به عمل آورد. امام خمینی خود نیز در بیمارستان 
فیروزآبــادی به دیدار آیت االله العظمــی بروجردی رفت 
و اســتقرار نامبــرده را در قم تقاضا کــرد. وی همچنین 
طومارهــای متعددی را با امضای علمای قم خطاب به 
آیت االله العظمی بروجردی تهیه کرد که اســتقرار وی را 
در قم خواستار شــده بود. همسر امام خمینی نقل کرده 
اســت که وی افزون بر اینها، ده ها نامه نیز برای علمای 
بزرگ بلاد ارســال کــرد تا آنها هم به طــرق مقتضی از 
آیت االله العظمی بروجردی اســتقرار در قم را خواســتار 

شوند.
حمایت آیت االله العظمی صدر

همراهــی آقا ســید صدرالدین با اندیشــه اســتقرار 
بروجردی در قم  آیت االله العظمی 
برای تصدی زعامت حوزه علمیه 
این شــهر، البتــه تنها بــه جلب 
محدود  ثــلاث  مراجع  موافقــت 
نشد. از خاطرات آیت االله العظمی 
زنجانــی و آیت االله ســید مرتضی 
مبرقعــی فقیه چنین بر می آید که 
اولیــه آوردن بروجردی  مخالفان 
به قم، محدود به آیت االله العظمی 
حجت نبودند. به نوشته زنجانی، 
این آقا ســید صدرالدیــن بود که 
«آقایان دیگر را در این جهت همراه 
کرد». همچنین از گفته های برخی 

آگاهان چنین برداشت می شــود که آقا سید صدرالدین 
افزون بر نامه مشــترکی که بــه اتفاق دیگر مراجع ثلاث 
برای آیت االله العظمی بروجردی فرســتاد، خود نیز گویا 
با ارســال نامه ای جداگانه، بر دعــوت از آن فقیه بزرگ 
بــرای آمدن به قــم و تصدی زعامت حــوزه علمیه این 
شــهر تأکید مجدد کرد. ارســال نماینده و پیام شــفاهی 
راه های دیگری بود که آقا سید صدرالدین به واسطه آنها 
آیت االله العظمی بروجردی را بر هجرت به قم تشــویق 
کرد. از جمله فضلای ارشد قم که بالاتفاق به بیمارستان 
فیروزآبادی رفتند و در دیداری مشترک آیت االله العظمی 
بروجــردی را بــرای هجرت بــه قم و تصــدی زعامت 
حوزه علمیه این شــهر ترغیب کردند، آیات االله سلطانی 
و صدوقــی بودند. دیدار داماد ارشــد رئیس وقت حوزه 
علمیه قم و نیز مقسم شهریه و بلکه مسئول دفتر وی با 
آیت االله العظمی بروجردی و دعوت آن دو از ایشان برای 
آمدن به قم، طبیعتا بار سیاســی و پیام دوستی آشکاری 
داشــت. به اعتقاد برخی آگاهان این آقا سید صدرالدین 

بود که ســلطانی و صدوقی را بــرای دیدار بروجردی به 
بیمارســتان فیروزآبادی فرستاد تا مجددا به نمایندگی از 
وی آن فقیه عالی مقام را برای هجرت به قم دعوت کنند. 
آیت االله العظمی بروجردی عصر روز پنجشنبه مورخ 
۲۶ محرم سال ۱۳۶۴ق معادل با ۲۱دی سال ۱۳۲۳ش، 
در میان اســتقبال باشــکوه مراجع ثــلاث، علما، فضلا، 
طلاب و مردم، از شــهر ری وارد شهر قم شد . به نوشته 
آیت االله العظمی زنجانی، آیت االله العظمی شیخ مرتضی 
حائری یزدی پسر ارشد حاج شیخ که از فضلای ارشد آن 
روزگار بــود، گویا در حرکتی نمادین، همراه بروجردی در 
اتومبیل نشست و وی را از شاه عبدالعظیم تا قم همراهی 
کرد. از خاطرات آیت االله صدوقی چنین برداشت می شود 
که گویا نامبرده و آیت االله ســلطانی نیز آیت االله العظمی 
بروجردی را در ســفر تهران به قم همراهی می کرده اند. 
آن طور که پــاره ای محققان نوشــته اند، جمعیت انبوه 
اســتقبال کنندگان، شــامل علمــا، فضلا، طــلاب، تجار، 
بازاریان و طبقــات مختلف مردم، بــا صدها اتوبوس و 
ســواری، تا روســتای علی آباد واقع در ۱۰ فرسخی جاده 
قدیم قم-تهران، و برخی حتی تا خود تهران، به استقبال 
رفته بودند. آقا ســید صدرالدین نیز در خوشامدگویی به 
بروجردی ســنگ تمام گذاشت. اصحاب و شاگردان وی 
در ایســتگاه های متعــددی در طول جــاده قم - تهران 
مستقر شــدند تا به بروجردی خیرمقدم بگویند. مراجع 
ثلاث و دیگر بزرگان قم در منطقه ســالاریه به اســتقبال 
رفتند. معدودی محققان، حتی آقا ســید صدرالدین را از 
جمله بزرگانی شــمردند که برای استقبال از بروجردی 
به شــاه عبدالعظیم رفته بودند. اما روایت اخیر به نظر 
می رســد که دقیق نیست و هیچ شاهد و مستندی آن را 
تأیید نکرده است. عمده محققان متفقا چنین نوشتند که 
آقا ســید صدرالدین در همان بدو ورود بروجردی به قم، 
محل اقامه نماز جماعت خــود را در صحن بزرگ حرم 
مطهر حضرت معصومــه (س)، بزرگ منشــانه به وی 
واگذار کرد و برای همیشــه از مســئولیت زعامت حوزه 
علمیه این شــهر کنار کشــید. این محل همان جایی بود 
کــه آیت االله العظمی حائری نیز نماز جماعت خویش را 
آنجــا اقامه می کرد و از مهم ترین نشــانه های زعامت و 
مرجعیت در نگاه آن روزگار روحانیت و مردم محســوب 
می شد. گفته شد که آقا سید صدرالدین در مجالسی که 
به افتخار ورود بروجردی در قم برگزار می شــد، نه تنها 
شــخصا حاضر شــد، بلکه از موضع میزبان، با منتهای 
فروتنــی کنــار درب بــه میهمانان خوشــامد می گفت. 
همچنین گفته شد آقا ســید صدرالدین حتی چند روزی 
را در ۶۵ ســالگی، همــراه برخــی عالمــان جوان تر از 
جمله آیت االله العظمی ســید محمدتقی خوانساری، به 
منظور تثبیت زعامت و مرجعیت 
آیت االله العظمی بروجردی، دروس 
خــود را تعطیل و پــای درس وی 
حضور پیــدا کرد. امــا بروجردی 
ادامــه ایــن رفتــار متواضعانه را 
اجازه نــداد و تقاضا کرد که آقایان 
درس هــای خــود را بازگشــایی و 
تدریس کنند. همچنین نقل شد که 
«اظهار علاقه و محبت» آقا ســید 
صدرالدیــن بــه آیت االله العظمی 
بروجــردی و «کرنش» ایشــان در 
مقابل «عظمت و بزرگواری» زعیم 
جدید حوزه علمیه قم چنان شدید 
بود که «در مجلس روضه آن مرحوم که در ایام فاطمیه 
برگزار می شــد، کنار می نشســت و هنگام ورود طلاب و 

فضلا برمی خاست و به آنها خوشامد می گفت».
 نقش واقعی آیت االله العظمی صدر

عمده بزرگان وقت و اغلــب محققان تاریخ معاصر 
روحانیت ایران اتفاق نظر دارند که آقا ســید صدرالدین، 
با هجــرت آیت االله العظمی بروجــردی به قم و تصدی 
مســئولیت زعامــت حوزه علمیــه این شــهر، منتهای 
همراهی و همدلی را به عمل آورد. آقا ســید صدرالدین 
به تعبیــر آیت االله العظمی زنجانی نــه تنها «همه جور 
خضوع در برابر ایشان داشت»، بلکه به تعبیر برخی دیگر 
از بزرگان، در این خضوع نیــز بی مبالغه بر تمامی اقران 
خود پیشــی گرفت. این ســخن امام موسی صدر کاملا 
دقیق، منصفانــه و مورد قبول محققــان تاریخ معاصر 
روحانیت ایران است که اگر همراهی، همدلی و حمایت 
خــاص آقا ســید صدرالدین نبود، زعامــت و مرجعیت 
مطلق بروجردی در قم پا نمی گرفت و چه بسا حتی خود 

بروجــردی تقاضای علما و فضلا مبنی بر هجرت به این 
شــهر را نمی پذیرفت. با این همه سؤالی وجود دارد که 
پاسخ آن هنوز مبهم و محل اختلاف آگاهان و محققان 
است: آقا سید صدرالدین در اصل طراحی راهکار هجرت 

آیت االله العظمی بروجردی به قم چه نقشی داشت؟ 
برخــی آگاهــان و محققــان اعتقــاد دارنــد که آقا 
آوردن  راهــکار  طراحــی  اصــل  در  ســیدصدرالدین 
آیت االله العظمی بروجردی به قم نقشــی نداشــت و در 
برابر عملی انجام شده قرار گرفت. بدین معنا که آقا سید 
صدرالدین پس از بستری شــدن بروجردی در بیمارستان 
فیروزآبادی، ناگهان با مطالبه علما، فضلا، تجار و بازاریان 
قم و تهران مواجه شــد که هجرت این فقیه عالی مقام 
بــه قم و انتقــال زعامت حوزه علمیه بــه وی را تقاضا 
می کردنــد. بنابراین اخلاق مدارانه، چه بســا بدون آنکه 
حتی نظری مثبت یا منفی نســبت به این تدبیر داشــته 
باشد، با آن موافقت کرد. بسیاری از محققان طرفدار این 
نظریه هستند. به نظر می رسد دو نفر از دامادهای آقا سید 
صدرالدین نیز، آیت االله العظمی سلطانی و آیت االله دکتر 
علی اکبر صادقی، این نظریه را تأیید می کنند. ســلطانی 
ظاهرا پیام علما و بازاریان تهران را به آقا سیدصدرالدین، 

نقطه آغاز نقش آفرینی وی در روند هجرت بروجردی به 
قم می دانست. صادقی نیز چنین باور داشت که «آمدن 
آقای بروجردی به قم، بیشــتر به وســیله همان فضلای 
قم، خصوصــا حاج آقا روح االله خمینی و اشــخاصی از 
این قبیل، صورت گرفت و از ایشــان دعوت شد. اما وقتی 
ایشان تشریف آوردند به قم تشریف آوردند، آقای صدر از 
همه همگنان خود بیشتر قدوم ایشان را محترم شمرد و 
همه آن چیزهایی را که بــرای اداره یک حوزه آن زمانی 

لازم بود، در اختیار ایشان گذاشت».
اما پاره ای آگاهــان و محققان نظــر دیگری دارند. 
آنها معتقدند آقا سید صدرالدین، اساسا خودش مبتکر 
راهکار آوردن آیت االله العظمی بروجردی به قم و انتقال 
زعامت حوزه علمیه قم به ایشان بود. آیت االله العظمی 
شــبیری زنجانی و در مرتبه بعد آگاهانی چون آیات االله 
ســید مرتضی مبرقع فقیه، ابراهیم رمضانی فردویی و 
محمد واعظی زاده خراســانی، کم وبیــش از طرفداران 
ایــن نظریه هســتند. در میــان فرزندان و نــوادگان آقا 
ســیدصدرالدین نیز حاج ســیدعلی صدر، دکتر صادق 
طباطبایی، دکتر ســیدکاظم صدر و بانــو دکتر فاطمه 
طباطبایی، ایــن نظریه را صریحا یا تلویحا تأیید و بعضا 
شواهدی را هم ذکر کرده اند. به تصریح زنجانی، این آقا 
ســیدصدرالدین بود که «تلاش کرد و آقای بروجردی را 
آورد و آقایــان دیگر را در ایــن جهت همراه کرد. وضع 
حــوزه قم به گونه ای شــده بود که رو به ســقوط بود. 
آقای صدر نگران بود مبادا زحمات علما در تأســیس و 
بقای حــوزه قم، از بین برود. ایشــان آدم مدبری بود و 
اینکه به ذهنش آمد که آقای بروجردی را به قم بیاورد، 
نشــانه تدبیر فوق العاده ایشان است». بر اساس نظریه 
دوم، تمــام تلاش هایی که امام خمینی و برخی دیگر از 
علما و فضلای ارشــد قم برای آوردن آیت االله العظمی 
بروجردی به عمل آوردند، به نظر می رســد با هدایت و 
اشاره آقا ســیدصدرالدین صورت گرفته است. از حاج 
ســید علی صدر فرزند آقا ســید صدرالدین نقل شــده 
اســت که در مجلس پدرم حاضر و شخصا شاهد بودم 
وقتی کــه «حاج آقا روح االله خودمــان را که البته امروز 
امام خمینی می خوانیم، به اتفاق آقای آقا شیخ مرتضی 
حائری، به خانه می خواهند، می گویند آقایی هست به 
نام «بروجردی» که از بروجرد آمده و فعلا در بیمارستان 
فیروزآبادی بســتری است. ایشــان گوهر تابناکی است. 
بروید و از ایشــان دعوت کنید که بعد از رفع کسالت به 

قم بیایند و در قم مستقر شوند».

به مناسبت  سالروز  رحلت آیت االله صدر

ناگفته هاي هجرت آیت االله بروجردی به قم
محسن کمالیان


